
شماره اول 45خرداد و تیر 1402

پرونده ویژه

1. مادلونگ در مقالۀ »عصمت« به دو دسته 
از منابع استناد کرده است: منابع اسلامی 
و منابع غربی؛ به خوبــی می توان ماهیت 
کلامی منابع مورد اســتفاده او را دید، یعنی 
او برای معرفــی و توضیح آمــوزۀ »عصمت« 
که یک آموزۀ کلامی اســت دقیقــاً به منابع 
کلامــی مراجعــه کــرده و خواننــدگان را نیز 
به آن ها ارجاع داده اســت. با دقت بیشــتر 
معلــوم می شــود منابــع مورد اســتفادۀ او 
کاملاً درجه یک هســتند؛ به عنوان نمونه، 
از منابع کلامی شیعیان امامی به آثار شیخ 
مفیــد، ســیدمرتضی و علامه حلــی ارجاع 
داده کــه از معتبرترین منابــع کلام امامیه 
هستند، به خصوص از میان آثار شیخ مفید 
به کتاب اوائل المقالات و تصحیح الاعتقاد 
و نیــز از آثــار ســیدمرتضی دقیقاً بــه همان 
کتابی ارجاع داده که بیشــترین تناسب را 
با بحث عصمــت دارد. وی بــرای معتزله به 
الانتصار خیاط و المغنی قاضی عبدالجبار، 
برای اشاعره به المواقف قاضی عضد الدین 
ایجی، اربعین فخر رازی و الارشاد جوینی، و 
برای ماتریدیــه هم بــه اصول الدین بزَدَوی 

ارجاع داده است.
 

3. استفاده از منابع پرشمار
اسلام پژوهان معروف و اساساً مستشرقان 
در نــگارش آثــار خــود دســت کم دو گونــه 
هســتند: گروهــی که با اســتفادۀ فــراوان از 
منابع پژوهشــی دســت به تألیف می زنند و 
اصطلاحــاً در بعــد تتبعی پژوهــش توانمند 
هستند و پاورقی ها و پی نوشت های فراوانی 
در تحقیقات ایشان وجود دارد. گروهی نیز 
هســتند که با حداقل منابــع و ارجاع دهی 

کتاب و مقاله تألیف می کنند.
در مقایســه بــا دیگــر نویســندگان غربــی 
همچون موجان مومن11، ویلیام مونتگمری 
وات12 و دیوید پینالت13، پروفسور مادلونگ 

از منابع بیشتری بهره می برد. 
 

4. شناخت دقیق عالمان و متکلمان 
برجستۀ شیعی

کــه  اســت  پژوهشــگرانی  از  مادلونــگ 
بزرگ ترین عالمان شیعۀ امامی را به دنیای 
غــرب معرفــی کــرده اســت. فعالیت هــای 
پژوهشــی او و شــاگردانش در خصوص آثار 
و شخصیت های طراز اول شیعیان امامی14 
در کنار مقاله هــای او در معرفی هشــام بن 
حکم، شــیخ کلینــی، شــیخ مفید، کَشــی، 
محقق کرکــی، کاشــف الغطاء و همین طور 

مقاله های او در خصوص آثار بزرگان شــیعه 
مانند سیدمرتضی و ابن  ابی  جمهور احسائی 
نشــان از توانمنــدی او در عرصۀ شناســایی 
عالمــان و منابــع اصیــل و معتبــر مذهــب 

امامیه دارد. 
مراجعه ای اجمالی بــه آثار ویلفرد مادلونگ 
بــه  نســبت  او  شــناخت  نشــان دهنده 
شــخصیت های برجسته شــیعی و آثار مهم  

ایشان در کلام امامی است.  
 

5. نگاه جامع و نظام مند به تشیع
بــا نگاهــی گــذرا بــه آثــار ویلفــرد مادلونگ 
می تــوان اذعــان کــرد آثــار او –به صــورت 
نســبی- بخــش گســترده ای از اعتقــادات، 
تاریــخ و زندگــی شــیعیان را پوشــش داده 
اســت. به خوبی می توان متوجه شــد که او 
بــا رویکــردی کل گرایانــه و نگاهــی جامع به 
تشیع و شــیعیان نگاه می کند و کمتر پیش 
آمده با توجه بــه یک عنصر جزئــی قضاوتی 
کلی نمایــد. بنابراین، تصویری که از تشــیع 
ارائه می کند به صورت نسبی تصویری است 

دقیق. 
او در بیــان اندیشــه های امامــی بیشــتر بــه 
منظومــۀ اعتقــادی و نظام فکری شــیعیان 
توجه دارد تا تک گزاره های حدیثی و تاریخی؛ 
مثلاً اگر مادلونگ می خواست، می توانست 
مجموعــه ای از روایــات موجــود در جوامع 
حدیثــی شــیعه را فهرســت کــرده، از آن ها 
تحریف قــرآن را نتیجه بگیرد. امــا او به فهم 
شیعیان از این روایات استناد نموده و هرگز 
اعتقاد به تحریف قرآن را به شیعیان نسبت 

نمی دهد. 
شــاید به همیــن جهــت اســت کــه ویلفرد 
مادلونــگ در روش بحــث خــود نیــز دقیقاً 
روش هــای عقلــی و نقلــی را از یکدیگر جدا 
کــرده؛ یــا منابــع فقهــی و کلامــی را بــا هم 
درنمی آمیزد. به نظر می رسد بتوان دست کم 
یک عامل توجه او به مباحث روشی را نتیجۀ 
گســتردگی فعالیت هــای او در عرصه هــای 

گوناگون پژوهشی دانست.
ایــن نکتــه به صــورت ویــژه در آموزه هــای 
اعتقــادی باید مــورد توجه قــرار گیــرد، زیرا 
اعتقادات هستند که باید در یک نظام فکری 
بگنجند. بــه عبارت دیگر، متکلم اســت که 
بایــد در هــر موضوعی کــه ســخن می گوید 
متناسب با تمام مواضع عقلانی پیشین خود 
ســخن بگوید و اصطلاحاً کل گرا باشــد. اما 
در علوم نقلی و تعبــدی -مانند فقه- ضرورتاً 

چنین نیست. 

 
6. استفاده از منابع مستشرقین

یکــی از روش هایــی کــه امــروزه از ســوی 
، در موضوعــات اســلامی،  مستشــرقان 
می شــود  اســتفاده  معمــول  به صــورت 
ارجاع دادن به منابعی است که از سوی خود 
مستشرقان نگاشته شده است که به لحاظ 
روشــی نمی توان این رویه را تأییــد کرد، زیرا 
آنــان نمی توانند فهــم خودشــان را معیار و 
ملاک توصیــف باورهای اعتقادی شــیعیان 

قرار دهند و به آن ارجاع دهند. 
نــگارش مقالــۀ  پروفســور مادلونــگ در 
دوصفحه ای مربوط به امــام جواد )ع( به 11 
منبع ارجاع داده اســت که هیچ کدام از آثار 

مستشرقان نیستند.15
او، در کتــاب مکتب ها و فرقه های اسلامی 
در سده های میانه، از 371 منبــع اســتفاده 
کــرده کــه 229 منبــع آن از منابع اســلامی 
اســت. و نیــز در کتــاب جانشینی حضرت 
محمد)ص( بیــش از 120 منبــع اســلامی را 

استفاده و فهرست کرده است.
 

7. تسلط کامل بر زبان عربی و استفاده 
از منابع عربی

یکی از ویژگی های ویلفرد مادلونگ آن است 
که او بــه زبــان عربی تســلطی کامــل دارد و 
این تســلط را در آثارش به خوبی نشان داده 
اســت. رویۀ او تقریباً در تمام مقالاتش این 
است که واژگان، اصطلاحات و اسامی خاص 
را به صورت برگردان از عربی به انگلیســی16 
ثبت کند. ثبــت این اصطلاحــات به خوبی 
و کاملاً منطبق بــا تلفظ دقیــق عربی آن ها 
صورت پذیرفته اســت. بنابراین، او از ضبط 
دقیق اسامی و اصطلاحات آگاه است و توان 

تشخیص این امر را دارد.
 

8. توجه به تاریخ
یکی دیگــر از ویژگی های ویلفــرد مادلونگ 
که از نقاط قــوت او به شــمار مــی رود توجه 
او به ثبــت تاریخ وقایــع، وفات اشــخاص و 
مواردی از این دســت اســت. او در کتاب ها 
و مقاله های خــود، پــس از ذکر نام افــراد یا 
حــوادث تاریخــی خــاص، تاریخ میــلادی و 
قمری را درج می کند که توجه به این مسئله 
هم ارزش کارهای پژوهشی او را افزایش داده 
و هم پژوهشــگران را در شــناخت و تحلیل 

تاریخ یاری می رساند.
توجه به تاریخ حوادث می تواند صحت برخی 
از ادعاها را تأیید و یا ابطال نماید. اساســاً یک 

مادلونگ بزرگ ترین 
عالمان شیعۀ 

امامی را به دنیای 
غرب معرفی کرده 

است. فعالیت های 
پژوهشی او و 

شاگردانش 
در خصوص آثار 

بزرگان شیعه مانند 
سیدمرتضی و 

ابن ابی  جمهور 
احسائی نشان از 

توانمندی او در 
عرصۀ شناسایی 

عالمان و مناب�ع 
اصیل و معتبر 

مذهب امامیه دارد. 

 Abd Allah Musawwir, The
Meeting of the Theologians
این نقاشی بین ســال های 1540 تا 1550 

میلادی تصویر شده است.


